
نـفــــــــس
در قفس

گزارش دانـــش‌آمـــــــــوزی از جشنـــــــــواره

ــی و زینب  ــا جــال ــ ــاری، دری ــکـ شــیــریــن شـ
طباطبایی از پــایــۀ یــازدهــم و همچنین 
کی از  حدیث ابراهیمی‌مقدم و پریناز سکا
پایۀ دهم دانش‌آموزانی هستند با حضور 
در ایــن مــیــزگــرد بــه بــررســی نــقــاط قــوت و 
ضعف این رویــداد مهم و انسان‌دوستانه 

پرداخته‌اند. از نگاه آن‌ها می‌خوانیم:
جشنوارۀ »نفس در قفس« بازارچۀ خیریه‌ای 
ــرای آزادســـــازی زنــدانــیــان جــرائــم غیر‌عمد  بـ
که با هدف آزادســـازی زندانیان جرائم  است 
ــوزی، اجــرا  ــــش‌آمــ ــی، بــه‌صــورت کــامــاً دان مــال
ــن جــشــنــواره به‌همت  مـــی‌شـــود. امــســال ایـ
دانــش‌آمــوزان دبیرستان دخترانۀ دورۀ دوم 
حضرت جوادالائمه )ع( و با همراهی مسئولان 
مدرسه، بعد از پایان امتحانات، به‌مدت یک 

هفته در داخل دبیرستان برگزار شد. 
کــه پنج ســال بــه‌طــور پیاپی  در ایــن بــازارچــه 
ــت، مــا دانـــش‌آمـــوزان  ــ ــزاری اس ــرگـ ــال بـ در حـ
محصولات غــذایــی، صنایع ســاخــت دست 
خودمان و اجناسی را که از مغازه‌ها به امانت 
گرفته شــده بــود، می‌فروشیم و ســود آن را به 

جشنواره اهدا می‌کنیم.
عـــاوه بــر آن، امــســال نیز مطابق چند سال 
گذشته، برخی از دوســتــان ما به برپایی یك 
کــنــســرت دانــــش‌آمــــوزی‌ هــمــت گـــمـــاردنـــد و 
توانستند با تــاش و استمرار خــود ضیافتی 
در باب شعر و موسیقی‌ ترتیب دهند و سود 
حاصل از فروش بلیط این کنسرت را به‌منظور 

آزادسازی زندانیان به جشنواره اهدا کنند. 
ــزاری جشنواره،  ــرگ مــا دانـــش‌آمـــوزان پــس از ب
ــا در قــالــب یــک مــیــزگــرد، دور  کــردیــم ت تـــاش 
گروهی  کــار  هم جمع شویم و آنچه را از ایــن 
ک بگذاریم و  آموخته‌ایم، با یکدیگر به اشترا

کــرده‌ایــم، یک  با مــرور آنچه دیــده‌ایــم و لمس 
بازنگری جدی نیز به جشنواره داشته باشیم. 

دور هم جمع شدیم تا به خودمان یــادآوری 
کنیم که توانسته‌ایم، با حداقل امکانات، کاری 
زیبا و بزرگ را به امید داشتن جامعه‌ای بهتر و 

سالم‌تر رقم بزنیم. 
گرد هم آمدیم تا پیمان دوستی‌هایی را که در 
گیرودار برپایی بازارچه در بینمان شکل گرفته 
کنیم و قـــدردان محبت‌هایی  بــود، محکم‌تر 

باشیم که صادقانه نثار یکدیگر کرده‌ایم.
که  ــم  رخ در رخ هــم نشستیم و بــه یــاد آوردیـ
چــه زیــبــا شــانــه بــه شــانــۀ هــم ایستادیم و در 
ــان ســخــت مــی‌نــمــود سد  ــم ــرای بـــرابـــر آنــچــه ب
که در پس  محکمی ساختیم و نشان دادیــم 

هر کامیابی، رد پایی از تلاش است.
کــنــار هــم جمع شــدیــم تــا ســپــاس خـــود را به 
گــوش مسئولان مــدرســه و دســت‌انــدرکــارانــی 
کوشیدند و  که درحــد وسع خویش  برسانیم 
این موقعیت را برای ما ایجاد کردند تا بتوانیم 
اســتــعــدادهــا و تــوانــایــی‌هــایــمــان را بــه ظهور 

برسانیم.
دور هم جمع شدیم تا بی‌قصد و غرض و فقط 
به نیت بهترشدن هرچه‌ بیشتر این رونــد در 
گاهی  کــه  کنیم  آیــنــده، چالش‌هایی را بیان 

شیرینی کار را به کاممان تلخ می‌کرد.
آنچه ایــن جشنواره به ما آموخت اهمیت با 
هم بودن‌ها، زیبایی حس مشارکت در کارها، 
پــذیــرش مسئولیت‌ها و تعهد بــه وظــایــف و 

اهمیت نظم و برنامه‌ریزی بود. 
در میان لبخندها و دورهمی‌ها حس اعتماد 
مسئولان مــدرســه دلگرممان مــی‌کــرد، حتی 
گر نیاز به دلگرمی بیشتری داشتیم، باز هم  ا
کـــرده و صفر  از اینکه مــدرســه بــه مــا اعتماد 

کــارِ به ایــن بزرگی را به ما سپرده بود،  تا صد 
حس توانایی می‌کردیم و خوشحال بودیم. 
در این میان آموختیم پشت هر برنامۀ بزرگ، 
مشقت‌ها و سختی‌هایی وجود دارد و اینکه 
گروهی چالش‌هایی  کــار  بی‌شک برپایی هر 
گر به آن‌ها به دید اصلاح  نیز با خود دارد که ا
کــنــیــم، چــشــم‌انــداز  بنگریم و آن‌هـــا را بــیــان 
مطلوب‌تری در آینده در انتظارمان خواهد 

بود. 
بدین منظور درصدد بر آمدیم، از این فرصتی 
گرفته اســت، استفاده  که در اختیارمان قــرار 
کنیم و با اذعان به تمام نکات مثبت و اتفاقات 
که در پی برپایی این جشنواره تجربه  خوبی 
کنیم  کــرده‌ایــم، برخی از چالش‌ها را نیز بیان 
و مــســئــولان دلـــســـوز مـــدرســـه را در جــریــان 
خواسته‌‌های خود قرار دهیم تا جشنواره‌های 
ــر از  ــارت ــه بهترین نــحــو ممکن و پــرب ــده ب ــن آی
همیشه بــر پــا شــود. در ادامـــه، پــای صحبت 
برخی از دوستانمان که عهده‌دار برپایی این 
جشنواره بودند می‌نشینیم و از زاویـــۀ نگاه 
آن‌ها به این رویــداد مهم نگاه می‌کنیم. امید 

که راهگشا باشد!
□ □ □

زینب: یکی از خوبی‌های این جشنواره تقویت 
حــس نــوع‌دوســتــی بین بچه‌ها بـــود. همگی 
بـــرای یــک هــدف تــاش مــی‌کــردیــم و مدرسه 
ــری داشــــت. الــبــتــه نقاط  ــگ ــال دی ــس و حـ ح
ضعفی هــم وجـــود داشـــت؛ امــا خــاطــرۀ آنچه 
کاممان را شیرین  کــردیــم، تا مدت‌ها  تجربه 
کرد. از جمله نقاط ضعف برپانشدن  خواهد 
نظمی بود که ما شکل داده بودیم. پریناز که 
قــرار بــود مجری باشد، مجری نشد. از طرف 
مسئولان مجری دیگری دعوت شد و برنامۀ 
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که به صندوق  ما به هم خــورد. فضایی هم 
کــوچــک بـــود و  ــود،  ــ اخــتــصــاص داده شـــده ب

حسابدار هم کم داشتیم.
دریــا: مدرسه موقعیت خوبی بــرای ما ایجاد 
کــرد، امــا بچه‌ها خیلی آمــاده نبودند. به نظر 
من این آمادگی باید از جانب مدرسه شکل 
می‌گرفت. ما فقط می‌دانستیم که باید جنس 
کتور بنویسیم. چون  بیاوریم، بفروشیم و فا
این کار را دقیق بلد نبودیم، الان توی حساب 
و کتاب به مشکل برخورده‌ایم و باید جوابگوی 
خــانــواده‌، فــروشــنــده و مــدرســه باشیم. بهتر 
کارها  بود مدرسه توضیح بیشتری مــی‌داد و 
را با عجله پیش نمی‌برد. ما حتی در پخش 
دعوت‌نامه‌ها هم به مشکل برخوردیم؛ چون 

باید تندتند دعوت‌نامه‌ها را پخش می‌کردیم.
که بازارچه  : یکی از مشکلات این بود  پریناز
بلافاصله بعد از امتحانات شــروع شد و ما از 
درس‌های جدید عقب افتادیم. من به‌خاطر 

دعوت‌نامه‌ها خیلی سر کلاس نبودم و هنوز 
در صدد جبران آن عقب‌افتادگی هستم و الان 
از این بابت اذیت می‌شوم. بچه‌ها سر موضوع 

حساب و کتاب هم اذیت شدند. 
که تمام  کــرد  زینب: مدرسه از ایــن دیــد نگاه 
، دانــش‌آمــوزی باشد و بچه‌ها کمک‌کردن  کــار
کـــار خیری  بــه هــم‌نــوعــشــان را یـــاد بگیرند و 
ــود؛ یعنی  انــجــام بــدهــنــد. هـــدف مشخص بـ
ــود دانـــش‌آمـــوزان  ــراری نظم بــه عــهــدۀ خ ــرق ب
بـــود و مـــدرســـه فــقــط وظــیــفــۀ پشتیبانی‌ را 
کار را انجام می‌دادیم.  داشت. خودمان باید 
کــار بــه عهدۀ خودمان  مــدرســه می‌خواست 
بــاشــد. بــه نظر مــن مسئولان فقط باید مــا را 
همراهی می‌کردند و اعتمادشان را به ما نشان 

می‌دادند. 
پریناز: وقتی فروشمان بالا می‌رفت، صندوق 

کتورها اشتباه می‌شد.  خیلی شلوغ و بعضی فا
کـــه یـــک سیستم  ــود  ــ ــن ب ــ پــیــشــنــهــاد مـــن ای
حسابداری بیاوریم تا همه‌چیز واضــح باشد 
و معلوم کند کم‌کاری از طرف حسابدار بوده 
است یا فروشنده. بچه‌های کوچک هم برای 
خرید می‌‌آمدند؛ ولی اصلاً نمی‌دانستند باید 
کنند! باید در این مــورد برنامه‌ریزی  کار  چه 
بهتری می‌کردیم. جدا از این مــوارد، ما از نظر 
بازدید‌کننده هم مشکل داشتیم. بازدیدها 
هیچ نظمی نداشت. یک دفعه شلوغ می‌شد. 
ــا بیشتر از جــوادالائــمــه  بــازدیــدکــنــنــدگــان م
گسترده‌تر می‌شد،  گر بازدیدها  بودند؛ ولی ا

دستاورد‌های ما هم بیشتر می‌شد. 
کم بــود. در فضای  زینب: تبلیغاتمان خیلی 
مجازی هم تبلیغی نداشتیم و برنماها )بنرها( 
 در حومۀ 

ً
فقط یــک روز و آن هــم منحصرا

صفائیه بود. افراد زیادی نتوانستند تبلیغات 
را ببینند. 

ــال بعد باید  پــریــنــاز: درســـت اســـت. بـــرای س
برنامه‌ریزی‌ها بیشتر باشد. محدود به شهر 
و محلۀ خــودمــان هــم نباشد. می‌توانیم در 
کشور هــم تبلیغات داشــتــه باشیم تا  سطح 
خیرین بتوانند به‌صورت برخط )آنلاین( به 
ما کمک کنند. باید صفحه‌ای داشته باشیم 
و یــک نفر پاسخگو باشد تــا از ســراســر ایــران 

بتوانیم خیرین را جذب کنیم.
ــازدیــد  ــا: مـــا غـــرفـــه‌دارهـــا اصـــا عــصــرهــا ب ــ دریـ
کاملاً ناامید می‌شدیم. عصرها  نداشتیم و 
ــازدیــد  ــرای ب ــ فــقــط بــچــه‌هــای قــرائــت‌خــانــه ب
که صبح  می‌آمدند و تک‌و‌توک از بچه‌هایی 
ــا پـــدر و مــادرشــان  آمـــده بــودنــد، عــصــر هــم ب
مــی‌آمــدنــد. کــمــبــود غــرفــه و عــقــب‌افــتــادن از 

درس‌ها هم از دیگر مشکلات بود. 
کــه این  : امــســال پنجمین سالی بــود  پــریــنــاز

ــد، بــنــابــرایــن انتظار  ــی‌ش جــشــنــواره بـــرگـــزار م
مــی‌رفــت خیلی از ایــن مشکلات پیش‌بینی 
و برطرف شــود. از لحاظ درســی، به‌خصوص 
درس‌هــای اختصاصی، خیلی عقب افتادیم. 
کــه بچه‌ها سر  دبــیــرهــا می‌توانستند زمــانــی 
کلاس نبودند، پرسش انجام بدهند یا تمرین 
حل کنند و درس ندهند، حتی می‌توانستند 

کلاس جبرانی بگذارند که ما عقب نیفتیم.
گر یک ربع قبل از زنگ  دریا: زمان بازدید هم ا
تفریح بود؛ کمتر از درسمان عقب می‌افتادیم. 
اما زمان بازدید ساعت ۱۰، دقیقاً وسط کلاس، 

بود و همین امر باعث عقب‌افتادگی ما شد.
ــوزی  ــش‌آم ــر بــا مــا در شـــورای دان گ شیرین: ا
صحبت می‌شد، می‌توانستیم هم‌فکری‌های 
بیشتری در این موضوع داشته باشیم. حتی 
که به شورا  می‌توانستیم در صبحگاه‌هایی 
اختصاص داشـــت، ایــن موضوع را با بچه‌‌ها 
بــه مــشــورت بــگــذاریــم. در مــورد صــنــدوق هم 
گــاه بعضی از بچه‌ها،  کــم بـــود.  دستگاه پــوز 
ــیــل شــلــوغــی، از خــریــدشــان منصرف  بــه‌دل
گر دو صندوق داشتیم، فروشمان  می‌شدند. ا
بیشتر می‌شد. مدرسه‌های بیشتری را هم 
کنیم. ما متوجه شدیم  می‌توانستیم دعوت 
که دبستان‌ها، به‌خصوص دبستان پسرانه، 

خرید بیشتری داشتند.
بــرای تبلیغ در فضای مجازی می‌توانستیم 
گــر‌هــا( و حتی پیج خود  از وب‌نــویــس‌هــا )بــا
مــدرســه هــم اســتــفــاده کنیم و فـــروش برخط 
)آنـــایـــن( داشـــتـــه بــاشــیــم؛ چـــون بعضی‌ها 
راهــشــان دور بــود و نمی‌توانستند حضوری 

مراجعه کنند. 
ــرای بازدید  که ب : بعضی از بچه‌هایی  پریناز
کــامــل نداشتند. آن‌هــا  مــی‌آمــدنــد اطــاعــات 
کنند؛ اما همراهشان  دوســت داشتند خرید 
ــول نــبــود. بــایــد اطــاع‌رســانــی مــی‌کــردیــم که  پ

بچه‌ها و خانواده‌ها خبر داشته باشند و پول 
با خودشان می‌آوردند. پیشنهاد ارتباط برخط 
)آنلاین( با خیرین شهرهای دیگر و تبلیغات 
گسترده در فــضــای مــجــازی هــم ایـــدۀ بسیار 

خوبی بود. 
دریا: تبلیغ از طریق خبرگزاری صداوسیما هم 

خیلی کم بود.

     

63

14
01 

ان
ست

 زم
یز و

پای
،18

ره 
ما

ش



شـــیـــریـــن: گــــــزارش صـــداوســـیـــمـــا انـــدکـــی با 
گــر آن‌هــا بــا عوامل  بی‌برنامگی هــمــراه شــد. ا
کــه فعال‌تر و بیشتر  کسانی  اصلی بــازارچــه و 
مــطــلــع بـــودنـــد صــحــبــت مـــی‌کـــردنـــد، گـــزارش 
پــربــارتــری تهیه مــی‌شــد. پخش بی‌موقع در 
اخبار هم مشکلی دیگر بود. زمان بازارچۀ ما 
تمام شده بود که خبر آن را پخش کردند. تازه 
اخبار جوانه‌‌ها اخبار مدرسۀ ما را پخش کرد. 

 متوجه شدند.
ً
خیلی‌ها بعدا

ــه دفتر  ــامــه ب ــا: مــا بـــرای پــخــش دعــوت‌ن ــ دری
مــرکــزی مــدرســه‌مــان رفتیم. منتظر بــازخــورد 
خیلی‌خوبی بـــودیـــم؛ ولـــی ایـــن‌طـــور نــشــد و 
مسئولان در جلسه بودند. ما فقط توانستیم 
به منشی‌ها دعوت‌نامه بدهیم. به مسئولان 
خیلی دسترسی پیدا نکردیم. روز افتتاحیه 
هــم مــا منتظر خــریــد مــســئــولان بــودیــم که 
گــر نیازی  دلــگــرمــی‌ای بــرای مــا بــاشــد، حتی ا
نداشتند؛ ولی برخی از آن‌ها فقط می‌آمدند 
سر غرفه‌ها و می‌گفتند؛ »آفرین! کارتون خیلی 
خوبه!« برخی هم وسط مراسم افتتاحیه بلند 
شدند و رفتند. این رفتار باعث شد برنامۀ ما 

به هم بخورد.
ــرای موسیقی دوم  زیــنــب: بــلــه، مــا وســط اجـ

بودیم که یک دفعه همه بلند شدند و رفتند.
پریناز: ما روز اول افراد زیادی را دعوت کردیم. 
منتظر بودیم، به‌عنوان دشت اول، مسئولان 

خریدی داشته باشند. 
ــه مــجــری بــرنــامــه بیان  ــب: مــحــتــوایــی ک ــن زی
می‌کرد، خیلی به درد دانش‌آموزان نمی‌خورد، 
طولانی بود و مطلب مفیدی برایمان نداشت. 
گر نمایش را اجرا می‌کردیم، خیلی جذاب‌تر  ا
، مــجــری هم  کــنــار برنامۀ پــریــنــاز ــر در  گ بـــود. ا
بازدیدی داشت و برنامه‌ای کوتاه اجرا می‌کرد، 

بهتر و پرفایده‌تر بود.
حدیث: خانواده‌ها هم که آمده بودند، برنامۀ 

بچه‌ها را بیشتر دوست داشتند. 
ــای خــیــلــی خــوب  ــوردهـ ــازخـ پــریــنــاز: مـــا بـــا بـ
هــم مــواجــه شــدیــم. مثلاً بـــرای دعـــوت آقــای 
کــه رفــتــیــم، خیلی از مــا تقدیر  مــتــوســلــیــان 
ــرای جشنواره  کــردنــد. در حــضــورخــودمــان بـ
کارت کشیدند و روز افتتاحیه، با اینکه جلسه 
کردند.این  داشتند، به‌خاطر ما جلسه را لغو 
به معنای احترام و اعتماد به ما بود و احساس 

خوبی به ما داد.
بــرای سال‌های آینده باید به بچه‌ها آموزش 
کنند،  کــه چطور مشتری جــذب  داده شــود 
گر کسی تخفیف  چطور فروش داشته باشند. ا
کتور چقدر تخفیف بدهند.  خواست، روی فا
کارها دســت خــود دانــش‌آمــوزان باشد.  همۀ 
صندوقدارها هم خود دانــش‌آمــوزان باشند. 
دانش‌آموزانی که آموزش ببینند و در این راه 
گرفته شود تا  کنند. باید آزمــون  تجربه کسب 

بفهمیم چه کسی می‌تواند صندوقدار باشد 
 به آن‌هــا آمــوزش 

ً
و چه کسی فروشنده. بعدا

داده شود.
زهــرا: ایــن چند روز با بچه‌ها، به‌خصوص با 
دبستانی‌ها، در ارتباط بودیم، همین به من 

حس خوبی داد و تجربۀ شیرینی برایم شد. 
کــه می‌آمدند،  حــدیــث: بچه‌های دبستانی 
به‌خاطر شلوغی یک دفعه زیر گریه می‌زدند. 
بچه‌ها به راهنما نیاز داشتند. باید سال آینده 

به این موضوع نیز توجه کنیم.
کــه مــا اولــیــن جلسه را بــرگــزار  شیرین: روزی 
گفتند  کردیم، خانم باغبان، )دبیر ادبــیــات( 
گاهی اوقــات معبود ما را انتخاب می‌کند  که 
ــرف خیلی فکر  ــن ح ــن راه. مــن بــه ای بـــرای ای
گر به خــودم بــود، تنبلی‌ام می‌شد که  کــردم. ا
کنم؛ ولــی امــســال معبود  کــار شرکت  در ایــن 
که به شورای دانش‌آموزی  کرده بود  انتخاب 
کــار خیر سهیم  بیایم، رأی بــیــاورم و در ایــن 
باشم. من خیلی با پسربچه‌ها ارتباط خوبی 
نداشتم؛ ولی وقتی در این بازارچه می‌دیدم 
که چقدر این بچه‌ها با ذوق پای غرفۀ لوازم 
آرایشی می‌ایستادند و برای مادرانشان خرید 
ــرای خــواهــرانــشــان عــروســک  ــ ــا ب مــی‌کــردنــد ی
می‌خریدند، خیلی لذت می‌بردم. من با شما، 
بچه‌های ســال دهــم، هم اصــاً آشنا نبودم، 
در این بازارچه با شما آشنا شدم و چیزهای 

قشنگی ازتان یاد گرفتم.
دریــا: مــن از ایــن بازارچــه یــاد گرفتــم کــه هــر 
کــه بازارچــه راه می‌انــدازد، چقــدر  خیریــه‌ای 
برایــش  آن هســت! چقــدر  پشــت  دســت 
کشــیده می‌شــود! حــالا نتیجــه‌اش  زحمــت 
هرچــه می‌خواهــد باشــد. بازارچــۀ مــا نیــز جــدا 
کــه داشــت، خوبی‌هایــی  از نقــاط ضعفــی 
هــم داشــت. خوبی‌هایــش ضعف‌هایــش را 
می‌پوشــاند. بچه‌هــا خیلــی بــا هــم شــوخی 
گران‌فــروش هســتید.  کــه شــما  می‌کردنــد 
حــس جالبــی بــود کــه حتــی چنــد ســال دیگــر 
هــم کــه بــه ایــن‌ روزهــا فکــر کنیــم، قطعــاً حــس 

خوبــی بــه مــا می‌دهــد.
حدیث: بعضی بچه‌ها اصــاً نمی‌خواستند 
خرید کنند؛ ولی وقتی می‌گفتیم این بازارچه 
ــرای خیریه اســـت، در حــد تــوانــشــان خرید  بـ

می‌کردند. 
شیرین: مــن فــروشــنــدۀ غرفۀ خانم غفوری 
و عباسی بــودم. اینکه آن‌قــدر به من اعتماد 
که خریده بودند و حتی  داشتند و اجناسی 
گرفته بودند در اختیار  که امانی  اجناسی را 
مــن قــرار دادنـــد، بــرایــم ارزشمند بــود. خیلی 

مسئولیت سنگینی بود. 
تجربۀ شیرین دیــگــری نیز داشــتــم؛ یکی از 
کند و  بچه‌های دبستانی می‌خواست خرید 
70تومان بیشتر پول نداشت. می‌گفت: »من 

ــم مــی‌خــواد؛ ولــی پولش رو  خیلی ایــن رو دل
نــدارم.« یکی از بچه‌های دوازدهــم بقیۀ پول 
کرد و آن جنس را به آن پسر بچه  را پرداخت 
کــار خیلی قشنگ بــود. واقعاً  فروختیم. ایــن 
دست بالای دست بسیار است. پسر بچه‌ها 
خیلی با احساس هستند. مثلاً یکی از آن‌ها از 
من می‌پرسید: »من فقط بیست تومان دیگر 
پول دارم، چی می‌توانم بخرم؟« آن‌هــا واقعاً 
می‌خواستند تا آخرین ذرۀ پولشان را شریک 

این کار خیر باشند.
: بـــرای مـــن خیلـــی حـــس جالبـــی  پرینـــاز
کـــه بچه‌هـــا بـــا هـــم تعامـــل داشـــتند.  بـــود 
کـــه بعضی‌هـــا بایـــد می‌رفتنـــد  ســـاعت‌هایی 
کلاس، غرفـــه‌دار دیگـــری می‌گفـــت:  ســـر 
»تـــو بـــرو مـــن جـــات می‌ایســـتم.« خیلـــی 
اتفاق‌هـــای با‌مـــزه‌ای رخ داد. مـــن از طریـــق 
ایـــن بازارچـــه بـــا خیلـــی از بچه‌هـــا آشـــنا 
شـــدم؛ مثـــا فهمیـــدم دریـــا خیلـــی در کارش 
شـــخصیت  خیلـــی  لـــی  و ؛  ســـت ا ی  جـــد
فـــردی اجتماعـــی  زینـــب  مهربانـــی دارد. 
اســـت. شـــیرین هـــم خیلـــی قشـــنگ صحبـــت 
ــه  ــی کـ ــا و کمکـ ــن مـ ــتی بیـ ــن دوسـ ــد. ایـ می‌کنـ
بـــه هـــم می‌کردیـــم، خیلـــی حـــس خوبـــی 
ـــر را در  ـــر همدیگ گ ـــا ا ـــال، م ـــول س ـــت. در ط داش
ــم  ــام هـ ــم سـ ــه هـ ــاید بـ ــم، شـ ــالن می‌دیدیـ سـ
نمی‌کردیـــم؛ ولـــی الان رابطـــۀ دوســـتانه‌ای 
بینمـــان شـــکل گرفتـــه اســـت کـــه نتیجـــۀ کار 

گروهـــی و بـــه برکـــت ایـــن بازارچـــه اســـت. 
در مجمـوع و جـدای از آنچـه بـه نیـت اصالح 
کار خیـر  بیـان شـد، »حـس خـوب« ناشـی از 
نکتـۀ بسـیار ارزشـمند ایـن اتفـاق اسـت. ایـن 
حـس خـوب منحصـر بـه مـا نبـود. وقتـی بـه 
کار  مشـتریان هـم می‌گفتیـم: »خریـد شـما 
کـه منجـر بـه کمـک بـه دیگـران  خیـری اسـت 
می‌شـود،« افراد مشتاق‌تر می‌شـدند که خرید 
کار خیـر عایـد مـا شـده،  کننـد. آنچـه از ایـن 
حـس خـوب نوع‌دوسـتی و عشـق بـه هم‌نـوع 
اسـت. مـا ایـن تجربـۀ شـیرین را هیچ‌وقـت 
کـه هـر  فرامـوش نمی‌کنیـم. همگـی می‌دانیـم 
کار بزرگـی هـزاران چالـش بـا خـود بـه همـراه 
کـه بـا وجـود تمـام  دارد؛ امـا مهـم ایـن اسـت 
چالش‌ها، تلاش کنیم تا بهتریـن کار را تحویل 
دهیم و به نیت و خواسـته‌ای که داریم دسـت 

یابیـم.     
گه زندونی تقدیر باشند نفس‌هایی ا
گرفتار ملامت‌های بی‌تقصیر باشند

غم بند و غم دلبندهاشون گفتنی نیست
کمک باشه نفس‌ها در قفس‌ها موندنی نیست

خدا خیر خودش رو به سر ما می‌رسونه
به دست بنده‌هاش امروز و فردا می‌رسونه

بیا با هم بخونیم از دل آواز
که تو نیکی کن و در دجله انداز 

گاه یاسر درآ
مدیر دبستان پسرانۀ دورۀ اول، ناحیۀ 2
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